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سخنگوي وزارت خارجه ایران:
با ملت ایران 

با احترام سخن بگویید
شــرق: ســخنگوي وزارت امور خارجه ایران  �

در پاســخ به توییــت ســخنگوي وزارت خارجه 
آمریکا نوشت: «فشــار حداکثري شما با تاب آوري 
حداکثــري، تدبیر و امید ما خنثي مي شــود. ما از 
این مرحله دشــوار هم با افتخار مانند چهار دهه 
گذشــته عبور خواهیم کرد تا زماني که یاد بگیرید 
با ملت ایران با احترام سخن بگویید و به تعهدات 
خود بازگردید». مورگان اورتگاس در این توییت بر 
ادامه سیاست فشار حداکثري بر ایران تأکید کرده 
بود. همچنین ســیدعباس موسوي در واکنش به 
تحریم بخش عمراني ایران توســط آمریکا اظهار 
کرد: این گونه اقدامات نشــانه ضعف و ناکارآمدي 
این کشور در دیپلماســي است. سخنگوي وزارت 
امور خارجه افزود: متأســفانه دستگاه دیپلماسي 
آمریــکا ناتــوان از انجــام ابتــکار و راهکارهاي 
دیپلماتیــک و معقول بوده و تنهــا اتکاي آنها به 
زور و تروریســم اقتصادي اســت. موسوي افزود: 
دیپلماسي قلدرمآبانه ایالات متحده که در ارتباط 
با سایر کشورها و حتي سازوکارهاي بین المللي و 
چندجانبه نیز به کار گرفته مي شود به یک معضل 
جهاني تبدیل شــده اســت. ســخنگوي دستگاه 
دیپلماسي در خاتمه اظهار کرد: بهتر است ایالات 
متحده به جاي تحریم هاي تکراري و غوغاسالاري 
کــه قطعا آنها را به اهدافشــان نخواهد رســاند، 
از غوطه ور شــدن هــر چــه بیشــتر در توهمــات 
خودساخته دســت برداشته و به اجراي تعهدات 

خود در برجام بازگردد.

ابراز تمایل لاوروف براي پیوستن 
ایران به حل بحران افغانستان

ایســنا: وزیر امور خارجه روسیه براي پیوستن  �
ایران به هیئتي براي حل مشــکل افغانستان ابراز 
تمایل کرد. به گزارش اسپوتنیک، سرگئي لاوروف، 
وزیر امور خارجه روســیه، روز جمعه گفت: ما با 
آنهــا [آمریکا] درباره افغانســتان در حال مذاکره 
هستیم. یک هیئت متشــکل از کشورهاي روسیه، 
چیــن و آمریکا وجود دارد که پاکســتان نیز به آن 
پیوســته اســت. تمایل داریم ایران بــا این هیئت 

مرتبط شود. این مي تواند امیدبخش باشد.

واکنش مقام یمني به متهم کردن 
ایران به حمایت از تروریسم

فارس: رئیــس کمیته عالي انقــلاب یمن در  �
واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا که در آن 
ایران به همراه چند کشــور دیگر متهم به حمایت 
از تروریسم شــده، گفت در این گزارش مؤسس و 

باني تروریسم نادیده گرفته شده است.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش ســالانه خود 
که با موضوع «تروریسم» منتشر مي کند، بار دیگر 
ایران را در کنار چند کشور دیگر به حمایت دولتي 
از «تروریسم» متهم کرد. وزارت خارجه آمریکا در 
این گزارش کره شــمالي، ایران، سودان و سوریه را 
جزء کشورهاي اصطلاحا «حامي تروریسم دولتي» 
قرار داده اســت. «محمدعلي الحوثي» از اعضاي 
ارشــد انصاراالله و رئیس کمیته عالي انقلاب یمن 
در صفحــه توییتر خود نوشــت: گــزارش وزارت 
خارجه آمریکا مؤســس تروریســم، باني و مدافع 
آن را نادیده گرفته اســت، این مشکل بزرگي است 
که دموکراسي آمریکا براي حفظ اعتبار خود نباید 

بدون محکوم کردن از آن عبور کند.
آمریکا ســال گذشــته نیز در ســند موسوم به 
«راهبرد ملي مبارزه با تروریسم» دوباره جمهوري 

اسلامي ایران را حامي تروریسم معرفي کرد.
در ابتــداي ایــن گــزارش با اشــاره بــه اینکه 
آمریکا با تهدید «گروه هاي تروریســتي افراط گراي 
اســلامي» روبه روســت، عنوان شــده بــود: «ما 
همچنان با تهدیدات ایران، یعني مهم ترین حامي 
دولتي تروریســم، از طریق شــبکه جهاني عوامل 
ایران و حمایت جاري این کشور از مجموعه اي از 

گروه هاي تروریستي، روبه رو هستیم».

 تلاش آمریکا براي جبران آثار 
تحریم هاي ایران در بازار نفت

تســنیم: وزیر خزانه داري آمریکا کــه به هند  �
ســفر کرده گفت کشورش در تلاش است با کمک 
متحدان خود اثر تحریم نفت ایران را در بازارهاي 

نفت جبران کند.
«اســتیون منوچین» وزیر خزانــه داري آمریکا 
مي گویــد دولت این کشــور در حــال همکاري با 
متحدان خود براي اطمینان یافتن از کفایت عرضه 
نفت خــام در بازارهــاي جهاني بعــد از اعمال 
تحریم هــا علیه ایران اســت. منوچین که در هند 
حضور داشت، در کنفرانس خبري مشترک با وزیر 
دارایي این کشــور گفت: «با متحدانمان همکاري 
مي کنیم تا اطمینــان حاصل کنیم عرضه نفت به 
اندازه اي اســت که مي تون اثر تحریم ها را جبران 
کــرد». وزیر خزانه داري آمریکا علاوه بر این مدعي 
شد که واشنگتن نیازهاي انرژي هند را نیز مد نظر 
قرار مي دهد. منوچیــن گفت: «ما به این واقعیت 
حساســیت داریم که هند، نیازهــاي عمده اي در 
زمینه انرژي دارد. بنابراین، چشــم به راه همکاري 
با هند در زمینه ال ان جي هســتیم. ما رایزني هاي 

ثمربخشي داشتیم».

کامــلا  درک  بااین حــال، 
متفاوتــي هــم از سیاســت 
وجود دارد که بر اســاس آن، سیاست را نوعي هنر 
براي زندگي جمعي مدني مي دانیم. بر اســاس این 

تعریف، سیاست یک هنر است، نه یک فن.
تصــور و تعریف مــا در قالب فن کشــورداري و 
حکومت داري، بر اســاس همین فهــم پارادایمي از 
سیاســت شــکل گرفته که عمدتا متعلق به جنگ 
ســرد اســت و البته هنوز هــم طرفــداران خود را 
دارد. در بین سیاســت مداران ایرانــي نیز که عمدتا 
در رشــته هاي حوزوي، فني  و مهندســي و اقتصاد 
تحصیل کرده اند، نگاه فن باورانه به سیاســت حاکم 
است. کمتر کسي را در سیاست مداران ایراني سراغ 
داریم کــه علوم انســاني یا هنر خوانده باشــد و با 
مفاهیم و مباني علوم انساني و علم سیاست جدید 
آشنا باشد. از نظر من، این نقص پیامدهاي خاصي را 
به جامعه تحمیل کرده است. بسیاري از چهره هاي 
اصلاح طلب و اصولگرا هم رشــته هاي مهندســي 
خوانده انــد و حتي کســاني که از بیــن اینها بعدها 
به علــوم اجتماعي و علوم انســاني روي آورده اند، 
کماکان ذهنشان مهندســي باقي مانده و معتقدند 
جامعه را مي شــود و باید مهندسي کرد. در واقع آن 
بحــث «توزیع آمرانه ارزش هــا» اینجا مصداق پیدا 
مي کند؛ یعني کار سیاست مدار این است که ارزش ها 
را تولیــد و توزیع کند و بالطبع بــر ارزش ها نظارت 

داشته باشد.
اما سیاست امروز دیگر با تولید ارزش ها و توزیع 
آنهــا کاري ندارد و البته مفروض اســت که آمرانه 
هم نباید باشــد. به نظرم این بازنگري در مباني نگاه 
ما به سیاســت لازم است. در سیاســت فن باورانه، 
سیاست عرصه زور و مهندســي است که یوناني ها 
تیرانــي یا جباریــت مي خواندند. بنابراین پاســخ به 
اینکه مي پرســید چه راهکارهایي براي جریان هاي 
سیاســي وجود دارد تا به ســوي مــردم بازگردند، 
ساده نیســت و من هم قصد تجویز ندارم، اما آنچه 
در نــگاه هر دو جناح غالب اســت، نوعــی ناتواني 
از تصور سیاســت غیرآمرانه اســت کــه به نظر من 
نیازمند تحول ادراکي عمیقی است. البته نسل هاي 
جدیــد کمتر زیر بار این درک از سیاســت، چه آن را 
توزیع آمرانــه ارزش ها بنامیم یا درک مهندســي و 
هندســي مي روند. جامعه خودش داراي فکر است 
و این ســوژه هاي سیاسي هســتند که درباره زندگي 
سیاسي خودشــان تصمیم گیري مي کنند. دوره این 
حرف ها کــه بگوییم ما بهتر مي فهمیم مردم چطور 
رأي بدهند، با چه کســي ازدواج کنند و... دیگر پایان 
رســیده است. سیاســت هنری براي زندگي جمعي 
مدني اســت و از نظر من این مهم ترین تحولي است 
کــه باید در عرصه سیاســت در ایــران اتفاق بیفتد. 
مثالي بزنم: در مصاحبه  شــما با آقاي عبدي، ایشان 
مي گویند مدام نگویید مــردم، مردم اهمیتي ندارند 
و این سیاســت را پوپولیســتي تلقــي مي کنند. این 
دقیقا مثالي از ذهنیت هندســي و مهندســي است. 
فکر مي کنند وقتي کســي از مردم صحبت مي کند، 
منظور پوپولیســم است؛ یعني عاشــق مردم  بودن 
که طبیعتا خیلي سریع به دولت احمدي نژاد وصل 
مي شود. مســئله، پوپولیسم و عاشــق مردم بودن 
یا تظاهر به آن نیســت؛ پوپولیســم مردم را یک کل 
واحد و یکدســت می بیند. این ادامه همان ذهنیت 
مهندسانه است. بااین حال، نوع دیگری از مردم هم 
وجود دارد که عبارت اســت از آحاد متکثر جامعه 
با تنوعات فــراوان؛ طبقات اجتماعي مختلف، زنان، 
گروه هــاي مختلف صنفي، فکــري و فرهنگي و... . 
اینها یک کلیت واحد پوپولیســتي و قابل مهندسي 
نیستند؛ سوژه هاي سیاسي هستند و منافع خودشان 

را دارند و آن را تشخیص مي دهند.
  در زبان عربي تعبیري به این مضمون وجود  �

دارد که مي گوید: «کلالصید في جوفالفرا» یعني 
با صیــد چنین چیزي (گورخر) از دیگر شــکارها 
بي نیاز مي شــوید. تفسیري که شــما از سیاست 
مي کنید، بي شــباهت به این تعبیر نیست. همه 
آن چیزهایي را که مي شــود تك تك به دســت 
آورد، با سیاســت به معناي هنــر مي توان یکجا 
به دســت آورد. سیاســت به معناي هنر یعني 
سیاســت واقعي. یقینا این سیاست قابل تجویز 
نیســت ولي چاره اي جز تحقق آن هم نیســت. 
اکنون چرایي اینکه شــما در سیاســت تفاوتي 
بین اپوزیســیون و پوزیســیون نمي بینید، برایم 
روشن است. اما دشواري رویکرد دستگاه فکري 
شما این اســت که در جامعه ایران سیاست به 
شیوه عمودي و سلســله مراتبي ریشه دیرینه اي 
دارد. چرایي این سلســله مراتبي بودن سیاست، 
ارباب  و  فئودالي  از جامعه  صرفا نشــئت گرفته 
رعیتــي نیســت. تصــور مي کنم مشــکل را در 
رویکرد به دستگاه فکري ماوراءالطبیعه ایرانیان 
باید جســت. مهدي نجــف زاده در کتاب خود 
«متافیزیك قدرت»، دستگاه فکري متافیزیکي را 
به دو دســته صدوري _ متعالي و غیرصدوري _ 
درون بودگي صورت بندي مي کند. متافیزیك هاي 
صدوري بر اســاس الگوي عمــودي و مبتني بر 
سلســله مراتبي دوجهاني اســت. خدا به منزله 
یکــي از محوري تریــن مقوله هــاي متافیزیك، 
وجــودي متعالي دارد. خداونــد مافوق کائنات 
است و از ماوراي آن به ســوي کائنات مي آید. 
اما در متافیزیك غیرصدوري که دســتگاه فکري 
الهیات سیاسي اسپینوزا است و شاید به دستگاه 
فکري شــما هم نزدیك باشــد، خدا بــه منزله 
وجودي درون بــود، با جهان مرتبط مي شــود. 
خدا در جهان، کائنــات و مخلوقات حضور دارد 
و در تجربه و رخداد حي و حاضر اســت. دست 

بر قضا متافیزیك صدوري به کار تحلیل سیاست 
و سیاست ورزي در ایران مي آید که نشئت گرفته 
این متافیزیك است؛ سیاست سلسله مراتبي.  از 
نیز دســتگاه فکــري سیاســي فعال در  اکنون 
ایران تناســبي با آنچه شــما مي گویید، ندارد؛ 
دستگاه هاي فکري که گاه واپس گراست، همچون 
نوع پیشــرفته آن دستگاه  ســلطنت طلب ها و 
فکري ایرانشــهري. اصولگرایان و اصلاح طلبان 
نیز همچون کشــتي بي لنگر بین داگلاس نورث، 
جوئل میگدال و در نهایت هابز کج  ومج مي شوند 
و در مترقي ترین شکل، دستگاه هاي فکري خود 
را نه در جمهوري، بلکه در مشروطه مي بینند. آیا 
فکر نمي کنید با این گفته ها آنچه شما در سیاست 
طلب مي کنیــد، اتوپیایي اســت و قابل تحقق 

نیست؟
ممنونم از نقل قول بســیار جالب و اشاره بسیار 
خوبتــان. این نقل قول از آقــاي نجف زاده به خوبي 
بــه ذات وضعیــت علوم سیاســي در ایــران امروز 
اشــاره مي کند. ایشــان البته از معدود کساني است 
که رویکرد دیگري به سیاســت دارد. همان طور که 
اشــاره کردم، در واقع بخشــي از مناسبات قدرت را 
که بر سیاســت در ایران چنبره زده است و اذهان را 
در تصرف خــودش گرفته، بایــد در وضعیت علوم 
سیاسي در ایران جست وجو کرد. به اعتقاد من، بیش 
از اینکه علوم سیاســي، علوم سیاســت باشد، علوم 
قدرت اســت. به نمونه هاي خوبي اشاره کردید. در 
بهتریــن حالت، در این رویکرد سیاســت به مدیریت 
جامعه یا صناعت دموکراســي تبدیل مي شود. مثال 
بارز آن نظریه ایرانشهري است که بر طبل شوونیسم 
و نفرت می کوبد. اما آنچه در همه رویکردها غایب 
اســت، همان جنبه رهایي بخش سیاست است که 

سعي کردم در واژه هنر به آن اشاره کنم.
شــما مي پرســید آیا این ایدئالیســم است که در 
واقع به معناي آن اســت که شدني نیست. دو نکته 
را باید بگویم؛ اولا اینکه بــه هیچ وجه منظورم این 
نیســت که دستیابي به یک نوع سیاست جدید یا زیر 
سؤال بردن تفکر حاکم بر سیاست ایران، کار ساده اي 
اســت. این تغییــر نیازمند تلاش و پیگیــري مداوم 
اســت. اما اگر منظورتان این است که: آیا این نوع از 
سیاست ممکن است؟ باید بگویم بله، چون در تاریخ 
ممکن شــده اســت. اصلا تا چنین افقي از سیاست 
وجود نداشته باشــد، امکان نظرورزي در این حیطه 
هم ممکن نخواهد بود. بسیاري از تلاش هاي امروز 
زنــان، کارگران و...  به چنین افقي معطوف اســت. 
این تلاش ها دقیقا همان افقي را نشانه گرفته اند که 

امروز به آن نیــاز داریم؛ به ویژه 
حــالا که از همه طــرف چه در 
اپوزیســیون و چه در پوزیسیون، 
کوبیدن بر طبل قهــر و غلبه و 
قدرت و خشــونت، یا برعکس، 
پذیــرش وضع موجــود عادي 
شده است. اجازه دهید با ارجاع 
به وضعیــت موجود بگویم من 
این جنبه رهایي بخش سیاست 
را امروز در بسیاري از گروه هاي 
اجتماعي ایران مي بینم. با اینکه 
دانشجویان،  معلمان،  مطالبات 
است،  متفاوت  و...  تهیدســتان 
اما چیزي در همه اینها مشترک 

است و این همان ویژگي طلب شأنیت و حق خواهي 
اســت. اینها خودشان را در مقام سوژه هاي سیاسي 
مي بینند. این کنش هیچ سنخیتي با پوپولیسمي که 
در ذهنیت آقاي عبدي و آقاي احمدي نژاد هســت، 
ندارد. این کنش ها نافي این تصور مهندســانه است 
که جامعه را مثــل کودکي نابالــغ مي بیند که باید 
ارزش هــا را از بــالا و با مدیریت و مهندســي به آن 

تزریق کرد.
یــک نکته را هم درباره الهیات که به آن اشــاره 
کردید، بگویم. درباره انقلاب ایران، با شواهد عدیده 
مي توان ثابت کرد خداي انقلاب، خداي حق خواه و 
عدالت محور اســت؛ خدایي که در تقابل و تعارض 
با موجــود قدرقدرتي قرار مي گرفت که شاهنشــاه 
آریامهر سعي داشت برســازد. الهیات انقلاب ایران 
آن تصورِ شــاهانه را زیر ســؤال  برد. بنابراین تصورم 
این اســت که متافیزیــک انقلاب دقیقــا متافیزیک 
اســپینوزایي اســت.  در بســیاري از نظریه پردازان و 
فعالان سیاســي قبــل از انقلاب هــم همین تصور 
الهیاتي را داریم. به نظرم خداپرستان سوسیالیست، 
مصطفي شعاعیان، شریعتي و بسیاري دیگر به هیچ 
وجــه از خدا چنان تصــوري را ندارنــد. آن الهیات 

رهایي بخش بود که مردم را بسیج کرد. امروز نیز به 
همان الهیات سیاسي احتیاج داریم؛ همان الهیاتي 
که تاریخ ایران را به پیش از انقلاب و بعد از انقلاب 
تقســیم کرد. یعني هر قدر حوزه حکومت عرفي و 

زمیني مي شود، حوزه سیاست الهیاتي شود.
مــن به هیچ وجه فکــر نمي کنــم ایــن رویکرد 
ایدئالیســتي اســت، بلکه به نظرم مسیري است که 

مي تواند ما را از این وضعیت نجات دهد.
  در تبییــن رابطه کنوني دولت و مردم به نظر  �

مي رسد که حتي اگر دولت قدمي در خیر و صلاح 
مردم بردارد با مقاومت مردم روبه رو مي شــود؛ 
مثــلا در افزایــش نــرخ حامل هاي ســوخت، 
بازنشستگي.  صندوق هاي  و  یارانه  ســاماندهي 
این شرایط با نظریه میگدال بسیار تناسب دارد. 
میگدال از چندگانگي رابطه دولت  و مردم سخن 
مي گوید که به گونه اي بازتابنده وضعیت کنوني ما 
است. او باور دارد در کشــوري با دولت ضعیف 
و جامعه قدرتمند -چیزي شبیه جامعه ما- عملا 
کاري از پیش نمي رود؛ چرا کــه دولت نحیف که 
به دلایلي ناکارآمد شــده -یا ناکارآمد نشان داده 
شــده- قادر بــه عملیاتي کــردن ایده هاي خود 
نیســت. اغراق نیست اگر بگویم تقریبا سایه این 
ایده دولت ضعیف و جامعه قدرتمند بر سر همه 
دولت ها بوده اســت. آنهــا در برابر برنامه هایي 
کــه حتي به نفع جمــع کثیري از مــردم بوده  به 
دلیل مقاومت جامعه عقب نشیني کرده اند. اوج 
این وضعیت در دولت روحاني اســت که بارها 
به درســت یا نادرســت از آن به عنوان دولتي 
ناکارآمــد نام برده اند. آیا فکر نمي کنید شــرایط 
کنوني حاصــل جمع عملکرد همــه دولت هاي 
پیشین اســت که گریبان گیر دولت روحاني شده 
اســت؟ در جامعه کنونی، براي اصلاح و بهبود 

این وضعیت چه توصیه اي دارید؟
اجازه مي خواهم در پاســخ این پرسش نکته اي 
را در ارتبــاط با نظریــه میگدال بگویــم. به نظرم 
براي توضیح ســاخت سیاســي در ایــران بیش از 
اینکه به نظریه هاي سیاســي احتیاج داشته باشیم، 
بهتر اســت به تاریخ مراجعــه کنیم. یک دوگانگي 
همیشه در ساخت حکومت در ایران بوده، ارجاعم 
به بحثي اســت که همواره در تاریخ سیاســي مان 
داشــته ایم؛ یعنــي حکومت در قــرون اخیر بر دو 
پایه اتوریته یا اقتدار و قدرت اســتوار بوده اســت. 
اتوریتــه برآمده از یک ســاخت اغلــب متافیزیکي 
بوده اســت. در امپراتوري روم فرمــان روا به نوعي 
داراي یک نیروي قدســي انگاشته مي شد. در ایران 
هم فرض بر این بوده که شــاه 
فــره ایــزدي دارد؛ ایــن یعني 
جوهر نظریه حاکمیت در عهد 
باستان. وقتي به قرون وسطي 
مي رســیم اقتــدار و قــدرت از 
یکدیگر جدا مي شــوند. اتوریته 
را  در کلیســا نمایندگــي خود 
مي یابــد و قــدرت در شــاهان 
فرمانروایــان  و  امپراتــوران  و 
زمینــي. ایــن دوتکه بــودن با 
اینکه ســاخت حکومــت را تا 
در  اما  حدي حفــظ مي کــرد، 
دو  این  قــرون وســطي  اواخر 
روبه روي هم قرار گرفتند. کلیســا به دلیل داشــتن 
اقتدار متافیزیکي حکومت را از آن خود مي دانست 
و توقع داشت که شاهان گوش به فرمانش باشند. 
از طرف دیگر، شاهان خودشان را سایه خدا بر زمین 
مي دیدند و فره ایزدي براي خودشــان قائل بودند؛ 
بنابراین انتظار داشــتند حــرف اول و آخر را بزنند 
و کلیســا تحت فرمان روایي آنها باشــد. در فرجام 
این دوگانگي اما شــاهد نزاع سرســختانه کلیسا و 
دولــت بودیم که در نهایت نه به نفع کلیســا تمام 
شــد و نه به نفــع دولت. بلکــه از دل این نزاع به 
حاکمیــت مردم مي رســیم کــه تئــوري اش را به 
صورت ابتدایــي نزد هابز و ماکیاولي مي بینیم و در 
شکل تکامل یافته اش به اراده عمومي روسو تبدیل 
مي شــود که به این معنا است که این مردم هستند 

که باید اراده شان غالب باشد.
از این مقدمــه به ایران مي رســم. در ایران هم 
به ویژه در قرون اخیر با ایــن دوگانه اقتدار و قدرت 
ســروکار داشــته ایم. البته یک تفاوت هم بین ایران 
و کشورهاي مســیحي وجود داشته و آن این است 
کــه ما اینجــا اقتدار کلیســایي نداشــته ایم. اما در 
دوره صفوي کم کم نهــاد روحانیت چنان قدرتمند 
مي شــود که پهلو به  پهلوي ســلطنت مي زند. این 

منازعه در مشــروطه تجلي پیــدا مي کند؛ آنجا که 
شاه دوباره مي خواهد به سبک قدیم اقتدار و قدرت 
را در دســتان خود جمع کند، اما بخش عمده اي از 
جامعه علیه شاه شورش مي کنند. در این دوره نهاد 
روحانیت کــه در عهد صفوي قدرتمند شــده بود، 

قدرت شاه را مقید و محدود مي خواهد.
با برآمدن ســلطنت پهلوي ایــن موازنه دوباره 
به نفع ســلطنت بــه هم خورد. امــا در جمهوري 
اسلامي ســلطنت به کل از بین رفت. در عوض جا 
براي یک نیروي ســومي باز شد که پیش تر ضعیف 
بود و آن اقتدار مردمي است که در جمهوریت خود 
را نشــان مي دهد. تاریخ اندیشه و عمل سیاسي در 
ایران نشــان داده که این دوگانگي به ســادگي حل 
نمي شود. نظریه حجاریان هم که سعي کرد این دو 
را در ذیل مشــروطیت با هم آشتي بدهد، شکست 
خــورد به نظر مــن این اقتــدار ســوم تعیین کننده 
مســیر تحولات آتی اســت و تصورم این اســت که 
اگر از این زاویه سیاســت ایران را نگاه کنیم بیشــتر 

توضیح دهنده خواهد بود.
  سؤالم بیشــتر دغدغه هاي ذهني من است.  �

شما به نکته اساسي دوگانه اقتدار و قدرت اشاره 
کردید که در جاي خودشان واقعا درست هستند 
اما آیا با شرایط تاریخي ایران هم منطبق هستند. 
مثلا شــاهان قاجار نه اقتدار داشتند نه قدرت به 
معنایي که شما مي گویید. رضاشاه اقتدار نداشت 
ولي قدرت داشت، اما این قدرت هم تمام و کمال 
نبود. درباره شرایط کنوني نیز با دشواري می توان 
این دوگانــه را بــا آن منطبق کــرد. نمي توانم 
توضیح دهم چرا این اقتدار و قدرت با وضعیت 
کنوني ایران ناسازگار است. شاید بیش از هر چیز 
مسئله اصلي دولت هاي ایران مشروعیت باشد و 
جالب است که روحانیون بیش از هر نهاد دیگري 
تلاش کرده اند این مشــروعیت را از طریق دین 
و مردم به دســت بیاورند. به همیــن دلیل آنها 
نقش تاریخي مهمي در تحولات ایران داشته اند. 
روحانیون در بستر تاریخ خود همواره قدرت ستیز 
بوده انــد، در عین حال رابطه چندســویه هم با 
دولت ها داشته اند. گاه شریک دور دولت ها، گاه 
ناظرشان بوده اند و گاه توانسته اند مردم را علیه 
قدرت هاي دولتي بســیج کنند. موارد زیادي هم 
هســتند که مي توان به عنوان مثال مطرح کرد که 
همه مان از آنها آگاه هستیم. پس نادیده انگاشتن 
پیوندهاي تاریخي آنها و قرار دادن شــان در یک 
دوگانه شســته رفته اقتدار و قدرت، شاید خیلي 
ما را به تحلیل درســتي رهنمون نشــود. شــاید 
اکنون، هم اقتدار داشــته باشند و هم قدرت؛ اما 
این واژه ها نداشته اند.  به  خود هیچ گاه اعتقادي 
آنها در سیاســت داخلي بیــش از هر چیز نگران 
مشــروعیت هســتند و تلاش مي کنند دولت و 
حکومت مشــروعیت داشته باشــد. در خارج از 
مرزهاي کشور و در مواجهه با کشورهاي دوست 
یا مخاصم، بیشتر در پي اقتدار هستند. اینجاست 
که اقتــدار از منظر دیپلماســي وارد سیاســت 
داخلي ایران مي شــود؛ چون همیشه پاي بیگانه 
را در میان مي دیده و مي خواســته در برخورد با 
کشورهاي دیگر شکلي از اقتدار از خود بروز دهد؛ 
مثلا نمي توانیم پول هاي سنگیني را که کشورهاي 
اروپایــي و آمریکایي خــرج مي کنند تا حکومت 
کنوني ایران را دچار مشــکل کنند، منکر شویم یا 
شبکه هاي  خصمانه  مخالفت هاي  ظاهري  تجلي  
بي بي ســي،  صداي آمریکا و ایران اینترنشنال را 
این دوگانه  با  بگیریم. در هر صورت مــن  نادیده 
خیلي موافق نیســتم و به نظرم با شرایط ایران 
منطبق نیست. آقاي حجاریان در قالب اسلامیت 
و جمهوریت و شــما هم به این دوگانه اشــاره 
مي کنید. به نظرم راه ســومي بایــد پیدا کرد که 
نمي دانم چیســت؛ اما مي دانم همه دولت هایي 
که روي کار آمده اند،  در پي مشــروعیت بوده اند 
و رؤیاي شــان این بوده که مشــروعیت داشته 
باشــند. مشروعیت خواســته بارز همه دولت ها 
بوده است؛ چه آنها که آن را داشته اند و چه آنها 
اتفاق  انقلاب  که نداشته اند. به همین دلیل وقتي 
مي افتد، در اوج شــرایط خوب اقتصادي اي که 
در ایران وجود دارد، یکباره شــاه مثل برف آب 
مي شود و نمي توان جلویش را گرفت؛ چون قبل 
از اینکه اقتدارش (با تعریف شــما) از بین برود، 
مشــروعیتش را از دســت مي دهد و به سرعت 

فرو مي ریزد.
در دوگانه قدرت و اقتدار بحث مفصل است؛ اما 
خود این تعابیر نشــان مي دهد کــه این دو را جدا از 
یک زمینه اجتماعي نمي توان تحلیل کرد. همان طور 
که کلیســا هم صاحب حمایت آحاد جامعه در یک 
عصر بود (حتي هنوز هم هســت)، نفوذ روحانیون 
هم همین طور است. قدرت سیاسي هم بخش هایي 
از جامعه را با خودش دارد. در واقع این مفاهیم به 
وجود مي  آیند تا راحت تر بتوانیم واقعیت را توصیف 
کنیم. البته تأکید داشتم که این بحث تاریخي است و 
صرفا بحث نظري نیست. درباره مخالفت همیشگي 
روحانیون با قدرت، اتفاقا مصادیقي هم وجود دارد 
که عکس آن را نشــان مي دهــد. برخي فقیهان در 
ایران یا کشــورهاي دیگر اســلامي با قــدرت رابطه 

تنگاتنگي داشته اند.
ضمنا من به هیچ وجه منکر اینکه ما دشمن داریم، 
نیســتم. به نظرم انقلاب یک سویه ضد امپریالیستي 
قوي دارد کــه اتفاقا باید بر آن تأکید شــود. منظور 
من این بود که اعتبار و موفقیت سیاســت خارجي و 
داخلي بر مشروعیت استوار است. وقتي مشروعیت 
خدشه دار مي شود، یک جور سرگرداني و سردرگمي 

در سیاست خارجي هم پدید مي آید.

 بزرگراه عراق تا سوریه
 فرصتی برای ایران

در یک ماه گذشته، چشــم انداز سیاسی سرزمین  �
شــام در حال تغییر بوده اســت. ایــالات متحده در 
سیاســت رســمی خود در منطقه بازنگــری کرده و 
تصمیم گرفته از شــمار نیروهای ویژه عملیاتی خود 
در شــمال ســوریه بکاهد، ازاین رو یک خلأ قدرت در 
منطقه ایجاد کرده اســت. پــس از حمله ترکیه به 
شمال ســوریه و یک آتش بس کوتاه مدت، مسکو و 
آنکارا به توافقی دســت یافتند که مکان بیرون راندن 
جنگجویان کرد را حدود ۳۰ کیلومتر از مرز مشــترک 
با ترکیه عقب بکشند و منطقه حائل مورد نظر ترکیه 
را تــا ۲۸ کیلومتری مرز ایجاد کننــد؛ درحالی که این 
تصمیم گیری ها شرایط در شــمال سوریه را بی ثبات 
کرده، دولت بشــار اســد برای تحکیم عناصر کنترل 
اقتصادی- سیاســی بــر نیمه جنوبی کشــور تلاش 
می کرده اســت. دولت اسد که شــریکی مناسب در 
بغداد پیدا کرده، درصدد بازگشایی آزادراه بوکمال - 
قائم، «مســیر حیاتی» حدودا ۳۰۰ کیلومتری برآمده 
که نشــان دهنده احیاشــدن روابط ســوریه-عراق و 

استراتژی اقتصادی نوظهور پس از جنگ است.
عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر عراق، با وجود 
هشــدار دولت های همسایه و ایالات متحده تصمیم 
گرفت در بازگشــایی گذرگاه بوکمال - قائم با دولت 
اســد همکاری کند. اگرچه همکاری بغداد با دمشق 
همچنــان بحث برانگیــز اســت، امــا عبدالمهدی 
به دنبال ارتقای اقتصاد اســتان انبار پس از ســال ها 
درگیری و خشــونت های سیاسی اســت. بااین حال 
تأثیرات بازگشــایی گذرگاه بوکمال - قائم ورای رفاه 
اقتصادی خواهد بود و می تواند به احیای اقتصادی 
و سیاسی دولت اسد کمک کند. به علاوه، این گذرگاه 
تأثیر تحریم هــای بین المللی را کاهش می دهد و به 

افزایش نفوذ ایران در عراق و سوریه می انجامد.
مقامــات دولــت و ارتش عــراق و ســوریه ۳۰ 
سپتامبر به طور نمادین روبان قرمز را بریدند و گذرگاه 
بوکمــال - قائم را در جریان مراســمی پر از دلهره و 
نگرانی، بازگشــایی کردند. پوســترهای تصویر اسد و 
عبدالمهدی و پرچم های دو کشور در سراسر آزادراه 
و ایســت های بازرسی آن نصب شــد. این مسیر که 
اکنون به روی مســافران و بازرگانان گشوده شده، در 
ســال ۲۰۱۲ اندکی پس از آغاز درگیری های سیاسی 
در ســوریه تعطیل شــد. پس از ســلطه داعش بر 
اســتان های دیرالزور و انبار و اشــغال منطقه توسط 
تروریست ها تا ســال ۲۰۱۷، عملیات بوکمال - قائم 
به کلی متوقف شده بود و تنها بعد از آنکه ارتش دو 
کشور عناصر داعش را از منطقه بیرون راندند، از سر 

گرفته شد.
ارزش روابــط تجــاری ســوریه و عــراق بــرای 
دمشــق پیش از جنگ به سه میلیارد دلار می رسید. 
بسته شــدن گذرگاه بوکمال - قائم آســیب شدیدی 
به اقتصاد ســوریه وارد کرد. آسیب دیدن کارخانه ها 
و ازبین رفتــن منابــع در جریان جنگ هــم صادرات 
سوریه را به کلی نابود و اقتصاد این کشور را به تولید 
محصولات کشاورزی و تولیدات فسفات محدود کرد. 
اگرچه اقتصاد ســوریه پیش از جنگ بر مبنای نفت 
تعریف نشــده بــود، اما در ســال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ 
صادرات نفتی ۲۰ درصد از درآمد دولت را تشــکیل 
مــی داد. ازبین رفتن منابع درآمد و تأمین نامناســب 
نفت همراه با ظرفیت رو به افول تولید برق در سوریه، 
به بحران شدید انرژی در این کشور انجامید. شرکای 
تجاری پیشــین ســوریه در جریان هشت سال جنگ 
داخلی در این کشور سامانه های تولید مختص خود 
و روابط تجــاری جدیدی در منطقه ایجاد کردند و با 
وجود تخصیص خط اعتباری روسیه و ایران به تأمین 
نفت و سرمایه گذاری در زیرساخت ها، دولت سوریه 
نتوانست اقتصاد آسیب دیده در خشونت های جنگ و 

تحریم های بین المللی را بهبود ببخشد. 
در چنین شــرایطی، بازگشــایی گــذرگاه بوکمال 
- قائــم یک ســری فرصت های مالی بــرای اقتصاد 
آسیب دیده ســوریه فراهم می آورد. این مسیر امکان 
انتقال محموله های نفت خام و نفت تصفیه شــده 
در محدوده هــای تحت کنترل دولت اســد را فراهم 
می آورد. احتمال تخصیص خطوط جدید اعتباری از 
سوی ایران به صورت واردات کالا و انتقال تجهیزات 
در سراسر مسیر بوکمال - قائم هم وجود دارد و این 
اتفاق توسط یگان های بسیج مردمی (حشدالشعبی) 
کــه هم اکنون بخش های قابل توجهــی از این راه را 
تحت کنترل دارند، تســهیل می شــود. بازگشایی این 
مســیر هزینه واردات به ســوریه را به میــزان قابل 
توجهی کاهش می دهد... بازگشایی مسیر بوکمال - 
قائم برای اقتصاد سوریه که با تورم، بدهی و صادرات 
اندک فلج شده، یک فرصت خوشایند تجاری و راهی 
بــرای تضمین جایــگاه اســد در دوران بعد از جنگ 

است.
بااین حال شــاید بتوان گفت بیشــترین ســود را 
از افزایــش همکاری ها بیــن عراق و ســوریه برای 
بازگشــایی گــذرگاه بوکمــال - قائم، ایــران، یکی از 
بزرگ ترین حامیان مالی دو کشور می برد. مسیر زمینی 
از تهران به مدیترانه تحقق هدف دیرینه دولت ایران 
است و امکان ایجاد یک خط ارتباطی زمینی را فراهم 
می آورد و درعین حال، جایگاه اســد را در سوریه پس 
از جنگ تثبیت می کند. این مسیر به معنای مشارکت 
سیاســی و تجاری بیشــتر ایران در ســرزمین شــام

خواهد بود.
مترجم: طلا تسلیمی، دیپلماسی ایرانی 

منبع: شورای آتلانتیک

صناعت دموکراسی نگاه بیرون

 به نظرم براي توضیح ساخت سیاسي 
در ایران بیش از اینکه به نظریه هاي 
سیاسي احتیاج داشته باشیم، بهتر 
است به تاریخ مراجعه کنیم. یک 

دوگانگي همیشه در ساخت حکومت در 
ایران بوده، ارجاعم به بحثي است که 

همواره در تاریخ سیاسي مان داشته ایم؛ 
یعني حکومت در قرون اخیر بر دو پایه 

اتوریته یا اقتدار و قدرت استوار بوده 
است. اتوریته برآمده از یک ساخت 

اغلب متافیزیکي بوده است

ادامه از صفحه6
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